
صفحه  ۴ صفحه ۲

دفتر حفظ و نشــر آثــار حضرت آیــت االله العظمی 
خامنــه ای: حضــرت آیــت االله خامنــه ای در پیامی 
درگذشــت پدر گرامــی آقایان ســعید جلیلی و وحید 
جلیلی را تسلیت گفتند. متن پیام مقام معظم رهبری 

به این شرح است...

گروه اقتصاد:  امســال در بخــش معدن انقلابی بزرگ 
شــکل خواهد گرفت. این جمله وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در مراسم افتتاح چهار طرح ملی صنعت مس 
ایران عنوان و وعده داده شد امسال اتفاقات بزرگی در 

این بخش خواهد افتاد....

انقلاب واگذاری
 معادن 

تسلیت 
مقام معظم رهبری

۴ طرح ملی صنعت مس با حضور رئیس جمهور افتتاح شد در پی درگذشت پدر برادران جلیلی

 اهمیت
 تخصص گرایي

صفحه آخر گفت وگو با دینی ترکمانی

زلزله پای دماوند  
لرزش در تهران

 مردم از دلالان 
خودرو نخرند

صفحه ۱۳

صفحه ۱۴

صفحه ۱۳

صفحه ۷

تیترها

صفحه ۵

شهادت 110 عضو کادر 
پزشکى  به دلیل کرونا 

20 سال تقابل 
تزار با لیبرالیسم

ناگفته های سارا
چرا رفتم؟ چرا برگشتم؟

کاش مرا 
فراموش کرده باشي 

صفحه ۱۰ همایون غنی زاده

سمپات هاي سیاسي چه مي کنند؟

تندروهــا  از  اصلاح طلبــان 
گرفتــه تــا محافظه کارهــا، در 
اصولگرایي،  جریان  با  مقایســه 
خواســته یا ناخواسته به جریان 
نزدیك ترند.  ایران  روشــنفکري 

ایــن نزدیکي گاه معنایي و اســتراتژیك بوده و گاه 
تاکتیکي یا سیاسي. اصلاح طلباني که به رابطه اي 
استراتژیك با روشنفکران رسیده اند، طیفی هستند 
که مواضع  و انتقاداتشــان صراحت بیشتري دارد 
و ناگزیرنــد در فرصتي مغتنم جامــه قدرت از تَن 
بکنند و اگر قرار باشــد جامه اي تــازه به تَن کنند 
مشروط به همسویی با این استراتژي خواهد بود. 
این تغییــرِ جامه در هر جریانِ سیاســی منوط به 
رســیدن به آگاهی است؛ آگاهی از تغییر وضعیتِ 
خود در جامعه. آدمي که مي داند، دیگر مي داند، 
کاري اش نمي شــود کرد؛ ازاین رو کارِ کســاني که 
آگاهانه مرتکب فســاد و سوءاســتفاده و تعمیق 
جهل مي شــوند، نابخشودني اســت. اگر تا دیروز 
برخي از اصلاح طلبان براي حفظ و نوسازي قدرت  
و مقبولیتشان به شیوه اي تاکتیکي به سمت وسوي 
جریــان روشــنفکری  رفتنــد، اکنون به ایــن باور 
رســیده اند که چاره ای جز همسویی با روشنفکری 
و جامعــه ندارنــد. بســیاري از آنان کــه عطاي 
قــدرت را به لقایش بخشــیده اند، از این طیف اند. 
مصداق هاي این اصلاح طلبان به قدري بارزند که 
نام بردن از آنان معنایي جز تملق و ثناگویي ندارد؛ 
اصلاح طلباني که اگر از حضور در صحنه سیاست 
پشــیمان هم نیســتند، انتقاداتی جــدي دارند و 
درصدد بازســازي رابطه خود با خود هســتند، نه 
بازســازي رابطه خود با جامعه یا سیاست یا حتي 
قدرت. مشــکل بنیادی آنان در رابطه خود با خود 
اســت. این گروه از اصلاح طلبان تــا دیروز رابطه 
خود با خــود را بر مبناي تکنولــوژي قدرت مهیا 
مي کردنــد و امروز درصددند تا رابطه خود با خود 
را با آگاهي از وضعیت خود و مناسبات اجتماعي 
و طبقاتي که به آن تعلــق دارند بازتعریف کنند. 
این معارضه خود با خود، بیش از آنکه به معناي 
جــدال با دیگري باشــد، تســویه با خود اســت. 
خودي که مي خواهد از تکنولوژي قدرت به شیوه 
ســابق و رایج آن ســر باز زند. اینجا ناگزیر باید از 
چهره هایي چون ســیدمحمد خاتمي و میرحسین 
موسوي نام برد و بر این تأکید کرد که مجادله این 
چهره ها بیش از آنکه با دیگری باشــد، دروني و با 
خود بوده است و یقینا هر مجادله دروني بازتابي 
بیروني خواهد داشــت. این مبــارزه خود با خود 
همواره قرین به پیروزي نخواهد بود. بســیاري از 
اصلاح طلبان هرگز به این تعارض نخواهند رسید 
و حتی بسیاري از اصلاح طلبان با این مبارزه خود 
بــا خود مقابله خواهند کــرد. برخي هم با وجودِ 
درک ایــن موقعیت، به جاي آنکــه گامی به پیش 
بردارند، به عقب بازگشــته و به سنت های مرسومِ 
قدرت اعلامِ وفــاداري مي کنند؛ وفــاداری ای که 
بیشــتر به واپس گرایي می مانَد. واپس گرایي یعني 
دلبســتگيِ افراطي به سنت هاي برساخته دوراني 
کــه قرین بــه موفقیت بــوده و دل  کنــدن از آنان 

ثمره اي جز تشویش ندارد.
آلبرت هیرشــمن در کتابِ «خطابــه ارتجاع» 
به شــیوه اي دقیق به این تعابیر و مفاهیم پرداخته 
اســت. بیایید ماجرا را از جاي دیگــر دنبال کنیم. 
انسانِ بدوي دقیقا مصداق این تعبیر هگل است: 
«هیچ کس نباید وجدان خصوصي داشــته باشد». 
افــراد به ندرت عقایــد جدید یــا رفتارهاي جدید 
را مي پذیرنــد و براي کار شَــر و کار خیــر از توده 
مردم پیروي مي کنند و فکرشــان گروهي اســت. 
مسئله اینجاست که در سیاستِ امروز چه کساني 
نمي گذارنــد وجــدان خصوصي یا همــان جدالِ 
خــود با خود شــکل بگیرد؟ همان ســمپات های 
سیاســي که تا دیروز مطیع قــدرت بودند و اینك 
با تغییرِ مناســبات قدرت، جایــگاهِ نمادین خود را 
از دســت خواهند داد. ســمپات هاي سیاسي گاه 
مانع شــکل گیري باورهــاي جدیدند، نــه به این 
دلیل که واپس گرا هســتند، بلکه به این دلیل که 
در وضعیت تازه احساسِ ناامني مي کنند، ازاین رو 
به مقابله با شــکل هاي تازه سیاست برمی خیزند 
تا جایگاهِ سابقشــان را تثبیت کنند. از سوی دیگر 
می توانند جایگاهِ تازه ای برای خود دست و پا کنند. 
سمپات هاي سیاســيِ کنونی به دلیل تنوع و رشدِ 
رســانه ها توانمند شــده اند و گاه تا تصمیم سازی 
سیاســي پیش می روند. در گذشــته سمپات هاي 
سیاســي که در احزاب مخفي و چریکي فعالیت 
می کردنــد، جزئي از سلســله مراتب قدرت بودند 
و اثرگذاري شــان قابل کنترل بود، اما سمپات هاي 
سیاســي کنوني کارکردي دوگانه دارند، گاه نقش 

پیشرو را ایفا می کنند و گاه بازدارنده اند.

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر
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زلزله دماوند؛ خطر زلزله در تهران

بــا   ۹۹/۲/۱۹ بامــداد  زلزلــه 
بــزرگای ۴٫۶ دماونــد در محدود 
۴۰ کیلومتری غرب تهران، موجب 
خســارتی در حد دو کشــته و ۲۰ 
مجروح و البته هراس و وحشت 
مردم تهران و شهرهای اطراف گسل مسبب -گسل 
مشــا- شد. کشور ما در نوار آلپ- هیمالیا قرار دارد 
که حدود هشت  درصد از کل زلزله های دنیا و حدود 
۱۷ درصــد از زلزله های بزرگ دنیا روی این نوار رخ 
می دهنــد. قرارگرفتن در این نوار، به آن معناســت 
که کشــور ما در محدوده مــرز برخوردی ورقه های 
پوســته و تغییر شــکل زیــاد واقع اســت. همواره 
بخشی از تغییر شکل (حدود یک  درصد) به صورت 
زمین لرزه رخ داده است و در آینده هم این وضعیت 
برقرار خواهد بود. ژرفــای زمین لرزه ها در ایران کم 
اســت (بین حدود هشت تا ۲۵ کیلومتر برای بیشتر 
زمین لرزه های با بزرگای ۶ یا بیشتر). این خبر خوبی 
برای ما نیست؛ چرا که هر زمین لرزه شدید -بزرگای 
۶ یا بزرگ تر- می تواند در صــورت قرارگیری کانون 
در ناحیه مسکونی -مانند بم- به تلفات و خسارات 
زیاد بینجامــد. میزان این تغییر شــکل و در نتیجه 
لرزه خیــزی در جاهای مختلف کشــور ما متفاوت 
اســت؛ حدود ۱۰ میلی متر در سال در رشته کوه های 
زاگرس و حدود ۱۳ میلی متر در ســال برای ســایر 
نواحی کشــور. میزانی از تغییر شکل که به صورت 
زمین لــرزه رخ می دهد، از ســه  درصــد در زاگرس 
بــه ۳۰ درصد در ناحیــه البرز و کپــه داغ و حدود 
۱۰ درصــد در ایران مرکزی و ناحیه لوت می رســد. 
بنابراین و به همین دلیل تفاوتی که در پوسته زمین 
و میزان تغییر شکل در جاهای مختلف ایران وجود 
دارد، شــدت و تکرار زمین لرزه ها در نواحی مختلف 
ایران متفاوت اســت. گســتره کلان شــهر تهران با 
توجه به رخداد زمین لــرزه اولین دقایق روز جمعه 
۹۹/۲/۱۹ بــا بزرگای ۴٫۶ در دماونــد و از دید خطر 
زمین لرزه و پیشــنهاد یک ســامانه هشدار سریع در 
مقطع حاضر ضروری اســت. ایــن روش با طراحی 
و ســازماندهی و «اجرا»ی یک سامانه هشدار سریع 
زلزله بر پایه داده های شــتاب نگاری جنبش شدید 
عملی می شــود. شهر تهران یکی از کلان شهرهایی 
اســت که در نزدیکــی و روی پهنه های با خطر بالا 
برای رخداد زمین لرزه های بزرگ قرار گرفته اســت. 
وجود شــبکه شــتاب نگاری با تعداد بیــش از ۵۰ 
ایستگاه شــتاب نگاری در گستره شهر تهران، امکان 
بهره گیری از این شــبکه برای سامانه هشدار سریع 

را فراهم می کند. 

مهدى زارع*
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امینی، آخرین فرصت  برای 
بازگشت به میراث مشروطه بود 

مروری بر زمینه تاریخی روی  کار آمدن  علی امینی 

واکنش شورای نگهبان 
به گزارش «شرق»

شــرق: شــورای نگهبان در واکنش به گزارش روز 
پنجشنبه روزنامه «شــرق» با تیتر «۲۲ گواه خلاف 
نظر دبیر شــورای نگهبان» جوابیــه ای صادر کرد. 
در ادامه جوابیه شــورای نگهبان با تیتر «حقایقی 
درباره اصلاح قانون انتخابات» منتشــر می شــود: 
روزنامه شــرق در شــماره ۳۷۱۴ روز پنجشنبه ۱۸ 
اردیبهشت ۱۳۹۹  در گزارشی شتاب زده و غیرعلمی 
با عنوان «۲۲ گواه خلاف نظر دبیر شورای نگهبان» 
و با تیتری درشــت در صفحه اول روزنامه آن هم با 
غلط  فاحش تایپی، تلاش کرده با برداشــت ناقص 
از اظهارات آیت االله جنتی، دبیر شــورای نگهبان و 
با تمســک به اظهارات خلاف واقع یکی از اعضای 

کمیسیون شــوراهای مجلس، شــورای نگهبان را 
مخالــف اصلاح قانــون انتخابات نشــان دهد که 
روابط عمومی شــورای نگهبان در راســتای تنویر 
افــکار عمومی جوابیه ای را آمــاده کرده که انتظار 
اســت وفق مــاده ۲۳ قانون مطبوعــات در همان 
صفحه و ستون چاپ شود:  ضرورت اصلاح قانون 
انتخابــات موضوعی اســت که مــورد اتفاق همه 
کارشناسان و مســئولان مرتبط با فرایند برگزاری و 
نظارت بر انتخابات اســت و بارها در مواضع دبیر، 
سخنگو و سایر اعضای شــورای نگهبان منعکس 
شــده و از مجلس بابت کنارگذاشتن آن انتقاد شده 
است.                                           ادامه در صفحه ۲

علل ناکامی  علل ناکامی  
اصلاح طلباناصلاح طلبان

یادداشت

2 پرسش فراموش شده درباره معماى قیمت مسکن 

 چند روز پیش و به  دنبال انتشــار گفت وگویی 
بــا رئیس اتحادیه صنف مشــاوران املاک، چنین 
تصوری برای برخی رســانه ها و مخاطبان شکل 
گرفت که بناســت بنیاد مســکن انقلاب اسلامی 
با یك بخش نامه جدیــد موجبات کاهش جدی 
قیمت مسکن را فراهم کند؛ البته سخنگوی بنیاد 
مســکن این شــایعه را تکذیب کرده و اعلام کرد 
این بنیاد دخل و تصرفی در تعیین قیمت مســکن 
ندارد. انتشــار این شــایعه و سپس تکذیب سریع 
آن، این پرسش را در اذهان برخی ناظران مطرح 
کرد که آیا باید برای کاهش قیمت مسکن اقدامی 
انجام شــود؟ آیا اساسا با حرکتی در سطح صدور 
یك بخش نامه می توان قیمت مســکن را کاهش 
داد؟ در این یادداشــت به این دو پرسش بنیادین 

می پردازم:
افتتاح حســاب صد از ســوی بنیان گذار فقید 
جمهوری اســلامی در بیســتم فروردین ۱۳۵۸، 
یعنی با فاصله کمتر از سه ماه از پیروزی انقلاب 
اســلامی که منتهی به تأســیس بنیاد مسکن شد 
و سپس تدوین قانون اساســی جدید در تابستان 
همان ســال که در آن برای اولین بــار به حقوق 
اجتماعی شهروندان توجه شده و داشتن مسکن 
را یك حق مســلم و انکارناپذیر برای شهروندان 
تلقی کرده  اســت، نشــان از ایــن واقعیت دارد 
کــه در ســال های نخســت شــکل گیری نظــام 
اســلامی توجهی جدی به نیازهای شــهروندان 
شــده و قانون گذاران وظیفــه اصلی حکومت را 
نیازها می دانســتند؛ وظیفه ای  این  برآورده کردن 
که در ســال های بعد به تدریج مورد کم توجهی، 
بی توجهــی و حتــی بی مهــری قــرار گرفت.  بر 
اساس اصل ۳۱ قانون اساســی، «داشتن مسکن 
متناســب با نیــاز، حق هر فرد و خانــواده ایرانی 
است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای 
آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشــینان و 
کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». از 
همین عبارت ســلیس و روشن چنین برمی آید که 
دولت ها در کنــار مأموریت های متنوع خود و در 
کنار همه شــاخص های کمّی که برای معرفی و 
نمایش دادن دستاوردهای خود در ایام قدرت به 
کار می گیرند، باید شاخصی برای سنجش تسهیل 
دسترسی اقشــار کم درآمد جامعه به مسکن نیز 
معرفی کرده و با افتخار از موفقیت خود ســخن 

بگویند. بهترین شــاخصی که توان ســنجش این 
تســهیل را دارد، زمان انتظار یك جوان تازه شاغل 
بــرای خرید و تملك مســکن اســت. دولتی که 
ادعــای موفقیــت دارد، باید با ســربلندی از این 
دســتاورد خــود ســخن بگوید که مثلا در ســال 
نخســت دولت این دوره ۱۵ سال بوده و اینك به 

۱۰ سال کاهش یافته  است. 
در ســه دهه پس از خاتمه جنــگ تحمیلی، 
طول دوره انتظار برای رســیدن به مســکن از ۲۰ 
سال و ۳۰ سال به ۶۰ سال رسیده و اینك در سایه 
کم لطفی متولیان امر سه رقمی شده  است. جای 
شگفتی است در شــرایطی که کوتاه شدن آستین 
پوشش شهروندان ده ها متولی دلسوز دارد، کوتاه 
و بلند شــدن دوره انتظار برای رسیدن به مسکن 
بــا وجــود تأکید شــدید و غلیظ قانون اساســی، 
حساسیت و نگرانی هیچ مسئولی را برنمی انگیزد 
یا این حقیقت که از اسفند ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۸ 
قیمت مسکن در شهر تهران هرسال ۵۲,۵ درصد 
افزایش یافته، هیچ مدیری را اندوهگین نمی کند 
و آنان نگران وضعیت جامعه مســتأجران کشور 
که سهمشــان در کل جمعیت کشور روزبه روز در 

حال افزایش است، نیستند. 
گفتنــی اســت جمعیت مســتأجر کشــور در 
فاصله ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ از ۲۶٫۶ درصد 
به ۳۰٫۷ درصد رسیده  است. همچنین به استناد 
نتایــج سرشــماری ســال ۱۳۹۵، ۱۲٫۳ درصد از 
خانوارهایــی روســتایی نیز به گروه مســتأجران 
پیوســته اند. با عنایت به حقایــق تلخی که ذکر 
شــد، اینك با قاطعیت می توان به پرســش اول 
پاســخ داد: مجموعه حکمرانی تکلیف دارد در 
راستای اجرای قانون اساســی، امکان دسترسی 
آســان شــهروندان به مســکن را فراهم و سال 
به ســال این دسترسی را آســان تر و ارزان تر کند. 
ازاین رو درســت است که به قول سخنگوی بنیاد 
مســکن: «این بنیاد دخــل و تصرفــی در تعیین 
قیمت مسکن ندارد»، اما ایشان نباید این حقیقت 
تاریخی را فراموش کند که مأموریت بنیاد مسکن 
و فلســفه وجودی آن، حل معضل مســکن و به 
بیانی تسهیل دسترسی شهروندان به مسکن بوده 

 است. 
و اما در پاســخ پرسش دوم، باید گفت بخش 
عمده دشــواری های پدیدآمده در بازار مسکن که 
موجبات محرومیت گروه کثیری از شــهروندان را 
از مسکن مناسب فراهم کرده، ناشی از بروز پدیده 
تقاضای ســفته بازانه در بازار املاك و مستغلات 
است که خود معلول شکل گیری نقدینگی عظیم 

در اقتصاد کشور است. 

یادداشت

معضل معتادان متجاهر و چند پیشنهاد

۱. نــه فقــط به خاطــر ســیمای شــهری و 
پیراستگی محیطی، بلکه به خاطر حقوق انسانی 
و امنیت اجتماعی، باید تکلیف معتادان متجاهر 
را روشن کرد. کارنامه معنادار معتادان متجاهر 
شامل ناامنی ها، درگیری ها، سرقت ها، بیماری ها، 
تجاوزها و دیگر آسیب ها بیان کننده آن است که 
باید به عنوان اولویت به درمان، مقابله، پیشگیری 
و صیانت اجتماعی آنان پرداخته شود. دیرزمانی 
است دســتگاه های مسئول بحث ســاماندهی 
و درمــان و بازتوانی تا مجازات و دســتگیری و 
کیفرانگاری را مطــرح می کنند؛ اما اینکه چقدر 
در این راستا توفیق قرین راه بوده، باید به داوری 
عمومی گوش ســپرد. چشــم و گوش جامعه و 
مســئولان باید به اندازه اهمیــت مبارزه با مواد 
مخدر و معتاد متجاهر به این بحران حســاس تر 
شود. این  مسئله در بحران کرونا نیز خود را نشان 
داد و رعایت نشــدن پروتکل ها از ســوی آنان در 
برخی مناطق، نگرانی هایی برای ســلامتی خود 

آنها و البته شهروندان ایجاد کرد. 
۲. آنچه تاکنون انجام شده هرچند پرمشقت 
و پرزحمت برای مســئولان و نظام بودجه بوده 
امــا لازم اســت تحــول و توســعه برنامه های 
اتخاذی مســئولان در این زمینه جدی تر مطالبه 
شود. گاهی برخی ناهماهنگی ها یا همسونبودن 
دستگاه ها در روند اقدام، غرامت و آسیب ایجاد 
کــرده و منجر بــه ناکام مانــدن طرح های ملی 
می شــود. با وجــود وضعیت کرونازده کشــور 
مجــددا بحث معتــادان متجاهــر و زمینه های 
ناقل بودن آنها در ســطح اجتمــاع قابل توجه تر 

است. 
۳. از دادستانی و ســازمان زندان ها تا وزارت 
کشور و شــهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی 
متولی یا تســهیل کننده جمع آوری و ساماندهی 
معتادان متجاهر هستند. تکاپوی زیادی هم شده 
اســت اما آمار و ارقام و تحلیل میدانی از برخی 
مناطق کشــور و اســتان ها گویای نارسایی هایی 
اســت؛ به قول رئیس پلیــس پایتخت «طی ۱۰ 
مــاه قبل بیش از ۳۰ هزار معتــاد متجاهر فقط 
در ســطح تهران جمع آوری و دســتگیر شده اند 
که شــمار بازداشــت برخی از آنها بین دو تا ۱۰ 
بار اســت». این چرخه معیــوب، نگران کننده و 
بازتولیــد مکرر یــک هزینه اجتماعی اســت که 

فرصتی برای اصلاح خلــق نکرده و بلکه مؤید 
اثربخش نبــودن با وجود هزینــه و برنامه ریزی و 
تمهیدات پیشینی و پسینی است. در تحلیل دیگر 
گفته می شود ۹۰ درصد معتادان متجاهر دوباره 
به وضعیت بد خود رجــوع می کنند. این یعنی 

بازی با حاصل جمع صفر!
۴. یک برنامه خوب، محتاج اندیشه راهبردی 
توأم با هدف، ســازمان، برنامــه، روش، بودجه 
و تقســیم کار حساب شــده اســت. در این بستر، 
همراهــی عمومــی و بیــن دســتگاهی گاهی 
ضعیف و غیرمنســجم ارزیابی می شــود. جلب 
کمــک ســازمان های مردم نهــاد و خیریه ها و 
تشکل های مدنی بازتوانی و اشتغال و درمانگری 
روحی، جســمی و خانوادگی اجزائی از یک کل 
واحــد برنامه اقــدام اثربخش آسیب شناســانه 
اســت. با وجود این همه شــهید و هزینه، کشور 
ما در زمینه مواد مخــدر وضعیت خوبی ندارد. 
معتــاد متجاهر محصول نظام عرضه ســهل و 
کم ریســک است و سرچشــمه ها را باید بست تا 
این طور فراگیری، موجبات درماندگی در برخورد 
را فراهــم نکند. آن وقت با بودجه چند برابر هم 
نمی توان آسیب تخریبی و پیامد سهمگین مدنی 
و اجتماعــی و فرهنگی و خانوادگــی اعتیاد را 

جمع کرد. 
کارشناســان  بخــش عمده ملاحظــات   .۵
ناظر بر مــدت نگهداری معتــادان متجاهر در 
مراکز ترک اعتیاد بین ســه تا شــش ماه است. 
ایــن زمان برای درمان آنها بســیار کم اســت و 
درمان کننده اصولی معتاد نیســت، بلکه گاهی 
با هزینه  ای گزاف تر بــر دوش بیت المال عایدی 
ملــی نــدارد و باید قانــون اصلاح شــود. اگر 
مســئله مواد مخدر جزء اولویت های اجتماعی 
کشــور قلمداد شــود، باید مســتمر در معرض 
گزارش دهی شــاخص ارزیابی عملکرد باشد تا 
با اعلان و رصد مشخص شود دستگاه ها چقدر 
به تعهدات خــود در این زمینه عمل می کنند و 
ناهماهنگی ها توسط مردم و تشکل های مدنی 
پیگیری و تعقیب شود. اگر قرار باشد دستگاه ها 
کار را از ســر خود باز کرده یــا به هم پاس داده 
یا به شــیوه های تســکینی و تبلیغاتی مقطعی 
حرکت کنند، توســعه  ای نداشــته و فقط درجا 
زده ایــم. نهاد هــای کمک کننــده  ای مانند بنیاد 
مستضعفان و ستاد اجرائی فرمان امام و کمیته 
امداد و موقوفات و اداره اوقاف سرمایه مناسبی 
برای همراهی در بخش تســهیل تأمین بســته 
اقدام ســاماندهی اعتیاد در کشور هستند. از این 

فرصت ها باید استفاده بهینه شود. 
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